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کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

نمایندگی های سپهرغرب 
در استان ها

0918  943  4904 )ایلام(:  پلور  آزاد  عاطفله 
0918  130  2729 )کرمانشلاه(:  منتلی  فلرزاد 
شلیرین مرادی)کردسلتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 یاحقی)مرکلزی(:  مبینلا 

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان:

پی چشیدن مزه خدا بوده است مولانا در 
شعر مولانا آدمی را از کنار گذاشتن خالق منصرف می کند

سپهرغرب، گروه دُرهای دَری - فاطمه فراقیان: 
اسللتاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی 
سللینا همدان گفت: در ذهن مولانا رابطه انسللان 
بللا خللدا گاهی کامللاً عرضللی اسللت، ماننللد همان 
رابطلله ای که پدرش بهاءالدین ولد با خدا داشللته؛ 
آنللان در پللی ایللن بوده اند کلله مزه خدا را بچشللند! 
دسللت بللر گللردن خللدا بیندازنللد و او را در آغللوش 
بکشللند، ایللن تفکللر در داسللتان موسللی و شللبان 

مولانا دیده می شود.
مولانللا جال الدیللن محمللد بلخی، شللاعر نامی 
قرن هفتم ما و شاعر عارفی مهرپرور بوده؛ پدرش 
»بهاءالدیللن« نیللز از علمللا و صوفیللان بللزرگ زمان 
خود به شمار می رفته اسللت. ورود شمس تبریزی 
بلله زندگللی وی، یکللی از نقطه عطف هللای زندگی او 
به شللمار مللی رود؛ از آثار مولانا می تللوان به مثنوی 
معنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شللمس، رباعیات، 
مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سللبعه اشللاره کرد. 
مثنللوی وی فقط عرفان نظری نیسللت، بلکه کتابی 

جامع عرفان نظری و عملی است.
کتللاب فیه مافیه مولانللا نیز مجموعلله تقریرات 
71 گانه اوسللت که طی 30 سال در مجالس فراهم 
آمللده؛ درون مایلله  آن نیللز مطالب عرفانللی، دینی و 

اخاقی است.
نفللوذ مولانللا فراتللر از مرزهللا اسللت و همه ملل 
به شللدت از میراث معنوی وی تأثیللر گرفته  اند؛ این 
خورشللید عاشق سال 672 هجری قمری در قونیه 
وفللات یافللت و روح بزرگللش بلله وصللال معشللوق 

رسید.
حال از آنجا که چندی پیش بزرگداشت مولانا را 
پشت سر گذاشللتیم، در معرفی این شاعر بزرگ بنا 
به رسللالت صفحه درهای دری روزنامه سللپهرغرب، 
دسللت یاری به سللوی دکتللر علی محمدی، اسللتاد 
بوعلللی  فارسللی دانشللگاه  ادبیللات  و  زبللان  گللروه 
سللینا همدان، عضللو هیئت علمی این دانشللگاه و 
نویسللنده کتاب های »چکیللده و تحلیل مثنوی« و 
»تفسللیر مثنوی با مثنوی« دراز کردیم که در ادامه 
نتیجه مصاحبه با این مولاناشناس را می خوانید:

بزرگداشــت  روز  مهرمــاه  هشــتم  اســتاد     
مولانا اســت، شــما در مصاحبه ای فرمودید رونق 
نام و شــعر مولانا مایه خوشــبختی او و ما اســت، 
بفرمایید این اندازه آشــنایی ایرانیان با این شــاعر 
عــارف بزرگ، کافی اســت و آیا مــا آن گونه که باید و 

شاید، به مفاخری همچو او پرداخته ایم؟
ما در روزگاری به سللر می بریم که مردم به مولانا 
اقبال بسللیار زیللادی نشللان می دهنللد؛ یعنی هیچ 
دوره ای در طول تاریخ تا این اندازه شاهد استقبال 
مردم از کتاب های مولانا، حالا چه غزل هایش و چه 
مثنوی وی، نبوده ایم. در رسانه های مختلف مدام 
شاهد سللخنرانی ها، بزرگداشت ها و همایش ها در 
رابطلله با مولانا هسللتیم و این نشللان می دهد که 
در روزگار معاصللر اتفللاق خوبی افتللاده که نظیرش 
را در هیللچ زمانللی از تاریللخ، ندیده ایم؛ شللاید یکی 
از سللبب های ایللن مهللم، همیللن مسللئله پرداختن 

رسللانه ها به مولانا باشللد که توجه مردم را بیشللتر 
به موضوع ما جذب می کند.

یکللی از دلایل هم شللاید به بحث روان شناسللی 
اجتماعللی برگللردد؛ یعنی ممکن اسللت مردم ایران 
ازنظللر روان شناسللی اجتماعی به جایی رسللیده اند 
که به دنبال پاسللخ برخی از پرسش های خودشان 
در شللعر مولانللا هسللتند. هرچلله کلله هسللت، این 

استقبال بسیار قابل توجه و خوب است.
حال سللخن بر سر این است، استقبالی که از آن 
صحبت شللد، تا چلله انللدازه عمیق اسللت؟ طبیعی 
اسللت آن لایه هایی کلله جنبه های دانشللگاهی و یا 
بسللیار غنی ندارند؛ به این معنللی که برای مثال در 
موارد ذکرشللده سللخنران ها یا محققللان بزرگی به 
موضللوع نمی پردازنللد، ممکللن اسللت از آن سللطح 
قابل توقع، پایین تر باشللند. اما زمانی که استقبال 
زیاد می شود، به هرحال از دریای شور و شوق آنان 
می توان گوهرهای خوبی نیز به دست آورد؛ به نظر 

بنده باید خوشبین بود.
   از آنجــا که هفتم مهرماه هم روز بزرگداشــت 
شــمس بــود، در رابطــه بــا عشــق عرفانــی این دو 
عارف بزرگ که گاهی دستاویز آنانی می شود که در 

دلشان مرض است نیز توضیح بفرمایید.
برخللی از کسللانی کلله دربللاره مولانللا و شللمس 
صحبللت کرده اند، از یک رابطه دوسللتی خاص بین 
آن هللا گفته اند کلله ممکن اسللت در بهترین حالت، 
داشللته  وجللود  آن  در  جمال پرسللتانه  جنبه هللای 
باشللد و اگر بخواهیم بد برداشللت کنیم، جنبه های 
هیچ کللدام  کلله  اسللت  مطللرح  آن  در  جنسللیتی 
ایللن مللوارد وجللود نللدارد؛ نلله اینکلله فکللر کنید ما 
می خواهیم از شللمس یا مولانا دفللاع بکنیم، بلکه 
هیچ سللندی، هیچ سللخنی و هیچ حرفللی نه در آثار 
شللمس و نه در آثللار مولانا، از این دسللت مسللائل 

نمی بینیم.
اگللر بخواهیللم در مللورد رابطلله  بیللن مولانللا و 
شللمس صحبت کنیللم، باید بگویم آنچلله به مولانا 
تعلللق دارد )درخصللوص شللمس بایللد جداگانه و 
در مجالللی دیگللر صحبت کللرد(، به دنیللای خودش 
مربللوط اسللت و امکان دارد متعلق سللخن های او 
واقعاً وجود نداشللته باشللد؛ یعنی آن شمسی که 
مولانا در غزل هایش توصیف و گاهی نیز در مثنوی 
با شورانگیزی از آن یاد می کند، ممکن است واقعاً 
متعلقللش وجللود نداشللته باشللد و تنهللا در دنیای 
ذهنللی مولانللا وجود داشللته باشللد. ایللن موضوع 
بلله تمام معنللا، بی آلایش و پاک اسللت؛ بنابراین آن 
سخنانی که گفته می شوند، درست نیستند و فکر 
می کنم انگیزه برخی که به این مسللئله می پردازند، 
آن است که به این وسیله قشری از مخاطبان را به 

خودشان جلب کنند.
   جنــاب دکتــر یکــی از اســاتید زبــان و ادبیات 
فارســی گفته بودند اشعار مولانا می تواند بینش 
بــه ایرانیان و حتی مســلمانان را تعدیــل کند، نظر 

شما در این ارتباط چیست؟
اگللر بخواهیم بدانیم جهان بینی مولانا چه اثری 

می توانللد برای مثال بر اسللام خواهی بگذارد، این 
مسللئله تاریخی قابل توجه اسللت و می تواند کمی 
ابعللاد موضللوع را روشللن کنللد؛ از سللده نوزدهللم 
میللادی شللرایط و فضایللی در کشللورهایی کلله بلله 
فلسفه و اندیشه ازنظر عقانی اهمیت می دهند و 
در تمام دنیا ایجاد می شللود )تابع مسائل تاریخی 
همچللون جنگ های جهانللی اول و دوم اسللت( که 
مؤمن اروپایی را در عقاید خود به تردید می اندازد 
و به وجود خدا شللک می کنللد، انعکاس این موارد 
در کام نیچه دیده می شللود؛ حللال در چنین زمان 
و شللرایطی شللعر مولانا که خوانده می شللود، فکر 
می کنم از آن اندیشه جدیدی که می خواهد خدا را 
کنار بگذارد، می توانیم منصرف شویم. شرح بیشتر 

آن اسللت که ما از سللده نوزدهم به این طرف وارد 
فضایی می شللویم که الهیئت دیگر معنای گذشته 
خود را ندارد، اما اگر به سراغ مولانا بیایم، می بینیم 
این رویکرد تعدیل می شود، یعنی الهیئت شناسی 
و خداشناسللی مولانا به گونه ای اسللت که انسللان 
می تواند برگردد و از نو مسلللمان دیگری شود؛ نه 
آن مسلللمانی که از زبان دیگران توصیف می شود، 
به خصوص کسللانی که در کامشان تعصب وجود 
دارد، آنانللی که در زهدورزیشللان خشللک هسللتند، 
افللرادی که کار اسللام را سللخت می گیرند، مسللئله 
جهنللم را برجسللته می کننللد و رابطه انسللان و خدا 
را یللک طولللی می بینند، نلله یک رابطلله عرضی. این  
مللوارد در اندیشلله و شللعر مولانللا وجللود نللدارد و 
رابطه انسللان با خدا در ذهن او گاهی کاماً عرضی 
اسللت؛ مانند همان رابطه ای که پدرش بهاءالدین 
ولد با خدا داشللته اسللت. اگر به معللارف بهاءالولد 
مراجعه کنید، متوجه می شوید در پی آن است که 
مزه خدا را بچشد! دوست دارد دست بر گردن خدا 
بینللدازد و او را در آغوش بکشللد. همان تفکری که 
در موسی و شللبان مولانا دیده می شود؛ بنابراین 
جللواب پرسللش شللما بله اسللت، یعنللی ایللن تفکر 
حتماً می تواند تعدیل ایجاد کرده و در بازگشت به 
معنویت و جهان معنا، کمک کند که بسیار اهمیت 

دارد.
   جنــاب دکتــر ایــن مهــم کــه آرامگاه بــزرگان 
مولانــا  و  ســعدی  حافــظ،  همچــون  مــا  ادبیــات 
زیارتــگاه به شــمار می رونــد را شــاهد هســتیم که 
گویا ترکیه بهره بــرداری خوبی از این موضوع دارد، 
بفرماییــد ما چگونــه از این ظرفیت و نســبت خود 
با مولانــا در جهت معرفــی وی و بهره برداری خود، 

می توانیم استفاده بکنیم؟

همان طللور کلله می دانیللد، مولانللا در قونیلله به 
خللاک سللپرده شللده اسللت و مللا دسللتمان از ایللن 
مسللئله ازنظللر توریسللم بین المللللی، کوتاه اسللت؛ 
امللا می تللوان در ایللن ارتبللاط ظرفیت هایللی نیللز در 
ایللران ایجاد کرد تا توریسللمی که بلله ترکیه می رود، 
بلله بهانه اینکه زبان مولانا فارسللی اسللت، به ایران 
هم سللفر کند یا فرض کنید گردشللگر عاقه مند به 
ایللن حوزه بللرای اینکه ببیند چه پشللتوانه و میراث 
فرهنگللی منجر بلله آن شللده که شللخصیتی مانند 

مولانا ظهور کند، به کشور ما سفر کند.
بلله نظر بنللده تحقللق این موضللوع تا انللدازه ای 
بسللتگی بلله روابللط دولت هللا و حکومت هللا دارد و 
استادان مولوی شللناس و مولوی پژوه زیاد در این 
ارتبللاط نمی توانند مؤثر باشللند. آرامللگاه مولانا در 
ایران نیسللت و شللاید نتوانیللم در مورد این شللاعر 
امللا  باشللیم،  را شللاهد  توریسللم  ازنظللر  اثرگللذاری 
مقبللره شللاعران و بزرگانللی را در کشللورمان داریللم 
که بخواهیم منشللأ اثر باشللیم؛ برای مثال سعدیه 
هیچ گونلله  متأسللفانه  بگیریللد،  درنظللر  را  شللیراز 
انگیللزه ای برای اینکلله چنین قطب های گردشللگری 
را ایجللاد کننللد، دیللده نمی شللود. شللاید در مللورد 
حافظ مسئله یادشللده مقداری متفاوت باشد، به 
ایللن خاطر کلله نگاه بلله حافظ مقداری دوسللتانه تر 
بوده اسللت، اما وقتی به آرامگاه سعدی می روید، 
متأسللفانه می بینید نه امکانات درخور گردشللگری 
وجللود دارد و نلله تصمیمی برای اینکه با اسللتفاده 
از ایللن ظرفیت هللا، قطب هللای گردشللگری سللاخته 
شللوند. اگللر اراده ای بللرای این مهم وجود داشللته 
باشللد و کارهللای این چنینی انجام گیللرد، می تواند 
چهره کشور را و فرهنگ ایرانی را آنچنان که هست، 
بلله دنیللا معرفللی و فکللر مردم جهللان را نسللبت به 

کشورمان عوض کند.
بنللده زمانللی طرحی به شللهرداری همدان دادم 
مبنللی بر اینکه عللارف قزوینللی که آدم بسللیار بزرگ 
و مبللارزی بوده اسللت را در گوشلله ای از همدان که 
اِلمانی دارد و می  تواند یک قطب گردشللگری ایجاد 
کند، خاکش کنید؛ چراکه این شللخصیت برای مثل 
رابطه اش با رضاشللاه قهری بوده و یکی از کسللانی 
م مبارزه با حکومت پهلوی را برداشللته 

َ
اسللت که عَل

و هیچ وقللت بللا آن هللا کنار نیامللده بوده اسللت که 
این مهم می تواند مورد محبت جمهوری اسللامی 
باشللد؛ بلله ایللن ترتیللب عللارف قزوینللی را آوردند در 
محوطلله آرامللگاه بوعلی سللینا خللاک کردنللد. امللا 
می بینیم بسللیای از کسللانی کلله به آنجللا می روند، 
اصللاً این موضللوع را نمی دانند و فقط شیشلله ای 
گذاشللته اند و اسللم عللارف را بللر آن نوشللته اند که 
هدف قطب گردشللگری را محقللق نکرد. امر مذکور 
بسللیار دشللوار اسللت؛ امللا خواسللتم بگویللم مللا از 
همین امکانات خودمان نیز متأسللفانه آن طور که 

باید، استفاده نمی کنیم.
    لطفــا به عنــوان پرســش آخــر توضیحــی در 
ارتبــاط بــا مقاله »زبــان ایماء در مقالات شــمس« 

برای ما و خوانندگانمان بدهید.

از آنجا که این مقاله تخصصی اسللت و شاید در 
مجال ایللن مصاحبه نگنجللد و از حوصله خواننده 
روزنامه خارج باشللد، تنها اشللاره ای به آن می کنم؛ 
مللا در ایللن مقاللله بللرای نخسللتین بار به بُعللد زبان 
مولانللا پرداختیللم. اگللر بخواهیللم از شللاخصه های 
مولانللا سللخن بگوییللم و از ویژگی هللای برجسللته 
شخصیتی این شللاعر صحبت کنیم، می توان گفت 
آدمللی بللوده اسللت کلله بلله نفللس معرفللت زیادی 
داشللته؛ یعنللی دقیقللاً به مثابه یک روان شللناس و 
روان کاو امروزی، می توانسللته روان انسان را مورد 
بررسللی قللرار بدهد و این امر بسللیار مهمی اسللت. 
یکللی از دلایلی کلله تداوم مولانللا تا امللروز را اینقدر 
قوی پیش آورده، همین اسللت که رابطه نزدیکی با 
روح انسان دارد، یعنی آن را می شناسد و جان آدم 
چیزی نیسللت کلله بخواهیم از آن بگذریللم و به تبع 
آن بتوانیم رابطه گفت وگویی  خود با مولانا را قطع 
بکنیللم. یکللی از ویژگی هللای بسللیار برجسللته دیگللر 
مولانا این اسللت که نسبت به زبان بسیار حساس 
بوده اسللت و مسللئله زبللان نزد این شللاعر اهمیت 
وافللری داشللته و این موضوع چیزی اسللت که طی 
سده نوزدهم و بیسللتم در دنیا برجسته می شود؛ 
بیسللتم  سللده  در  زبان شناسللی  اهمیللت  به واقللع 
مللورد بحث قللرار می گیرد، اما مللا گزاره هایی درباره 
زبان را در مثنوی شللاهد هسللتیم که مایه شگفتی 
اسللت؛ برای مثال امروز می دانیم که زبان شناسان 
زمانی که می خواهند بروزات زبانی را نشللان دهند، 
می گویند زبان یا محل گفتار دارد، یا محل نوشللتار 
و یللا به نللدرت محللل حرکللت و ایمللاء. امللا مولانا از 
ایللن سلله مللورد گللذر کللرده و از بُعد چهارم سللخن 
می گویللد، ازنظللر وی زبان بروز دیگللری هم دارد که 
مللردم از آن آگاهللی ندارنللد و آن چیللزی نیسللت جز 
هم دلللی! مولانا می گوید بروز دیگر زبان به وسللیله 
دل است و انسللان ها از طریق دل می توانند باهم 
ارتبللاط برقللرار کنند: »پس زبللان محرمی خود دیگر 
اسللت/ هم دلی از هم زبانی بهتر اسللت« یا خوش تر 
اسللت. ایللن بلله آن معنا بوده کلله مولانا بلله رابطه 
چهللارم زبللان که بسللیار سللنگین اسللت نیللز اعتقاد 
داشللته کلله هیللچ زبان شناسللی جللرأت نمی کند به 
سللوی ایللن رابطه بللرود، چللون نشللانه می خواهد 
که نشللانه ای نللدارد و زبان شللناس نمی تواند آن را 

بسنجد و تشخیصش بدهد.
حال اگر از رابطه چهارم بگذریم و به رابطه سوم 
یعنی ایماء برگردیم و آن را بررسللی کنیم، می بینیم 
ایللن مورد در کاروبار مولانا و شللمس فراوان دیده 
می شللود؛ ما در آن مقاله ایماء در مقالات شمس 
را بررسی کردیم، اما در اشعار مولانا نیز نشانه های 
بسیار وافری هست که وی به واسطه فهم و شعور 
بسللیار دقیق و عمیقش نسللبت به زبللان و اینکه از 
مقوللله زبانللی مذکللور کمتللر صحبت شللده، نهایت 
بهره وری را داشللته اسللت. بنده درصدد هستم یک 
مقاللله مسللتقل دربللاره همیللن زبللان ایمللاء در کار 
مولانا بنویسللم که انشللاالله همان زمان بیشتر به 

این موضوع خواهیم پرداخت.

وز می دانیم زبان شناسان زمانی که  امر
وزات زبانی را نشان دهند،  می خواهند بر

می گویند زبان یا محل گفتار دارد، یا 
محل نوشتار و یا به ندرت محل حرکت 

و ایماء؛ اما مولانا از این سه مورد گذر 
کرده و از بُعد چهارم سخن می گوید. 

وز دیگری هم دارد که  ازنظر وی زبان بر
گاهی ندارند و آن چیزی  مردم از آن آ

وز  نیست جز هم دلی! مولانا می گوید بر
دیگر زبان به وسیله دل است و انسان ها 

از طریق دل می توانند باهم ارتباط برقرار 
کنند: »پس زبان محرمی خود دیگر 

است/ هم دلی از هم زبانی بهتر است« یا 
خوش تر است.


